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 چکیده

له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی
 له قبل و بعد از فوت موصی قائل بهرسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصیله به ارث میورثه موصی

تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث 
رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی می

که اراده موصی بر گر اینشود مله باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمیوصیت به نفع شخص موصی
له را قانون وصیت مصر، انتقال حق قبولی یا رد به ورثه موصی 19انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد. ماده 

صورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است اما قانون ایران در این خصوص بیان صریحی ندارد. در این هب
ص ارث قبولی یا رد وصیت و ادله موافقین و مخالفین های مطرح در خصوپژوهش پس از بررسی دیدگاه

شود که در حقوق ها در فقه اسلام، حقوق مصر و حقوق ایران، این نتیجه حاصل میهر یک از این دیدگاه
که اراده موصی، وصیت تواند مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینطور مطلق میهایران ارث قبولی یا رد وصیت ب

 د به نحوی که با فوت وی، وصیت نیز منتفی گردد. له باشبه شخص موصی
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 مقدمه. 9
-ترین مباحث در وصیت تملیکی، لزوم یا عدم لزوم قبولی موصیترین و پیچیدهیکی از مهم

تملک له به له و آثار آن است. قبول در وصیت تملیکی عبارت است از اعلام اراده موصی
چه موصی برای پس از فوت خود به او تملیک کرده است که با هر لفظ یا فعلی که دلالت آن

گونه تشریفات صوری ندارد )امامی، گردد و نیاز به هیچبر قصد قبولی کند، محقق می
 (. 07، ص9، جش1936

له ممکن است به جهات مختلف از جمله عدم اطلاع از در وصیت تملیکی موصی
ت، در زمان حیات خود موفق به اعلام قبولی یا رد وصیت نشده و قبل از اعلام وجود وصی

آن فوت کند. این امر ممکن است در زمان حیات موصی اتفاق افتد یا پس از ممات وی. در 
له قبل از اعلام قبولی، آیا وصیت از شود که با فوت موصیاین صورت این پرسش مطرح می

توانند به قائم مقامی از طرف ایشان وصیت را قبول نموده و می لهرود یا وراث موصیبین می
له از موضوع وصیت تأثیری در ارث قبولی یا به را تملک کنند؟ آیا علم و جهل موصیموصی

 رد وصیت دارد؟
در قوانین ایران حکم صریحی در این خصوص بیان نشده و از موارد سکوت قانون 

از جمله قانون وصیت مصر، این موضوع مورد توجه  است اما در قوانین برخی از کشورها
بینی شده است. در پژوهش حاضر صورت صریح پیشهگذار قرار گرفته و حکم آن بقانون

گذار مصر در خصوص انتقال یا عدم های فقهای اسلام و دیدگاه قانونپس از تشریح دیدگاه
ظریات نویسندگان حقوقی انتقال قبولی در وصیت تملیکی، موضع فعلی قانون ایران و ن

کارهای لازم ارائه خواهد شد. در تحلیل و در نهایت خلاءهای قانونی موجود کشف و راه
های این راستا ابتدا نگاه مختصری به مفهوم و ماهیت وصیت تملیکی داشته و سپس دیدگاه

له و ادله مطروحه در خصوص انتقال یا عدم انتقال حق قبولی وصیت به وراث موصی
 گیرد. ها مورد بررسی قرار میفقین و مخالفین هر یک از این دیدگاهموا
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 ماهیت حقوقی وصیت تملیکی. 2
وصیت در لغت اسم مصدر وصی یصی به معنای وصل است که در این معنا تصرفات زمان 

، ق9191کند )ابن ادریس حلی، حیات موصی را به تصرفات بعد از مرگ وی وصل می
مکن است وصیت به معنای عهد بوده و مأخوذ از أوصی یوصی چنین م(. هم931ص ،2ج

، ش9331؛ بروجردی، 388، ص2، جق1063طباطبایی یزدی، یا وصی یوصی باشد )
دانان ایران (. معنای نخست بیشتر مقبول حقوق33ص ،9ج، ش9311؛ امامی، 199ص

، ش9331؛ بروجردی، 819ص ،2ج، ش9338، حائری شاهباغقرار گرفته است )
 .(199ص

گذار ایران در قانون مدنی وصیت را تعریف نکرده است؛ بلکه ابتدا آن را به دو قانون
 120ماده قسم تملیکی و عهدی تقسیم نموده و سپس تعریف هر کدام را بیان داشته است. 

 کهاین است از عبارت تملیکی وصیت»قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی آورده است: 
 «. کند... تملیک مجانا   یدیگر به فوتش از بعد زمان خود برای مال از را منفعتی یا عین کسی

« ایقاع»یا « عقد»توان به صراحت ماهیت وصیت تملیکی از لحاظ از این ماده نمی
گذار چندان روشن و صریح نیست. همین امر موجب بودن را تشخیص داد و بیان قانون

نیز درخصوص ماهیت وصیت تملیکی و دانان گردیده است تا به تبع مباحث فقهی، حقوق
 گذار، نظرات متفاوتی داشته باشند.عقد یا ایقاع بودن آن و تفسیر اراده قانون

 
 ماهیت وصیت تملیکی در فقه امامیه. 1. 2

شده نزد اکثریت فقهای امامیه عقد بودن وصیت تملیکی است دیدگاه مشهور و پذیرفته
؛ محقق حلی، 059، صش1911 ؛ علامه حلی،960، صق1017)حسینی حلبی، 

 ،2ج، ق9191ابن ادریس حلی، ؛ 110، ص0، جق1019؛ عاملی، 113، ص2، جق1061
مطابق این نظر، وصیت با ایجاب معلق  (.19، ص29، جق1013؛ حسینی عاملی، 110ص

شود. این دسته از فقها قبول را جز ارکان عقد وصیت بر موت موصی و قبول محقق می
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دانند؛ هرچند یت را موقوف بر ایجاب و قبول و موت موصی میدانسته و انتقال ملک
 نظر ندارند. درخصوص ناقل یا کاشف بودن قبول اتفاق

اند ویژه فقهای متأخر، ماهیت وصیت را ایقاع دانستههدر مقابل عده دیگری از فقها ب
؛ حسینی 267، ص2، جق1016؛ موسوی خوئی، 35، ص2، جق1063)طباطبایی یزدی، 

(. از منظر پیروان این دیدگاه، تحقق وصیت و ترتب احکام 067، ص2تا، ج، بیروحانی
، 2تا، جله نیست و وصیت از ایقاعات است )موسوی خمینی، بیآن، متوقف بر قبول موصی

 (.35ص
 

 ماهیت وصیت تملیکی در فقه عامه. 2. 2
ای حنفیه، معتقد است اند. امام زفر از فقهدر فقه عامه، حنفیه در ارکان وصیت اختلاف کرده

که ایجاب به تنهایی برای انشای وصیت کافی بوده و نیازی به قبولی نیست. ایشان برای 
طور که در ارث، مالکیت کند هماناثبات نظر خود، وصیت را با ارث قیاس کرده و بیان می

د. شوورثه متوقف بر قبولی نیست، در وصیت نیز چنین است. چون هر دو با فوت منتقل می
با این حال برخی دیگر از فقهای حنفیه معتقد هستند که رکن وصیت، ایجاب و قبول است و 

کنند له را کافی اعلام میبرای حصول قبولی، عدم رد یا یأس از رد از جمله فوت موصی
، عوضین المغربی؛ 118ص، 09ج، ق9111، الکویت -وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه)

 (. 91، ص1191-1199، یصحراو؛ 381تا، صبی
در مقابل دیدگاه فوق، جمهور فقها )مالکیه، شافعیه و حنابله( معتقدند که ایجاب به 
تنهایی برای انشای وصیت کافی بوده و با هر لفظی که دلالت صریح بر تملیک برای زمان 

ایجاد شود. نزد آنان وصیت از امور تبرعی است که با اراده واحد بعد از مرگ کند، کامل می
به در  باشد، اما شرط لازم برای دخول موصیشود. نزد آنان قبول رکن وصیت نمیمی

له است. بنابراین نزد جمهور فقهای اهل سنت، ایجاب به تنهایی برای مالکیت موصی
(. استدلال جمهور 331-381تا، صص، بیعوضین المغربیانشای وصیت کافی است )
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شود مگر در صورت اجباری نمیهلکیت کسی بفقها این است که چیزی داخل در م
له باید برای دفع ضرر از خود خصوص ارث که آن هم به اقتضای نص شارع است. موصی

-حق رد داشته باشد و ضرر همان منت نهادن است. قیاس وصیت به ارث نیز صحیح نمی

 (. 93، صق9331، ابو زهرهباشد )
که وصیت عقدی است که با اراده بر همین مبنا در تعریف وصیت گفته شده است 

شود. چون از عقود تبرعی است و معلق است به شرط ضمنی بصورت منفرد منعقد می
صورت سلبی و همثابه شرط فاسخی است بایجابی و آن قبول صریح یا ضمنی است و یا به

 (.931تا، صآن رد است که هر دو شرط مزبور اثر کاشف خواهند داشت )الزلمی، بی
 

 ماهیت وصیت تملیکی در حقوق مصر .2. 3
له. یکی از نویسندگان بزرگ مصر شود مگر با قبول موصیدر حقوق مصر وصیت لازم نمی

است که وصیت اراده منفردی است که از طرف موصی  در تبیین ماهیت وصیت بیان داشته
، باشد. چون در صورت عقد بودن وصیتله نمیشود و عقد بین موصی و موصیصادر می

، السنهوریشود نه از تاریخ فوت موصی )به میله از تاریخ قبولی مستحق موصیموصی
(. وصیت به مجرد وجود عبارات دال بر اراده شخص برای تصرف در 191ص، 1ج، م1111

 (.93، صق9331، ابو زهرهکند )ترکه برای زمان بعد از فوتش، تحقق پیدا می
ب موصی تنها رکن صیغه وصیت بوده و بدون بنابراین در قانون وصیت مصر نیز، ایجا

قانون مزبور  1که متوقف بر قبول باشد، برای انعقاد وصیت کافی است. بند اول از ماده این
این قانون، عدم رکن بودن قبول در وصیت  11ین از ماده نچدلالت بر این امر دارد. هم

، عوضین المغربیته است )گردد. بدین صورت که قبول را شرط لزوم وصیت دانسمستفاد می
له صراحتا  یا دلالتا  بعد وصیت با قبول موصی»(. در این ماده آمده است که: 331تا، صبی

  .«شوداز فوت موصی لازم می
شود بلکه از زمان فوت موصی در حقوق این کشور ملکیت از زمان قبولی محقق نمی
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ت است. پس ملکیت با شود. چون سبب ملکیت قبولی نیست بلکه خود وصیحاصل می
له. به شود و قبولی شرط لزوم آن است یا شرط دخول مال در ذمه موصیوصیت محقق می

له متحمل ضرر شود، برای وی حق جهت این که ممکن است از جهت منت نهادن، موصی
بینی شده است. قبول در واقع برای ثبوت ملکیت است نه برای انشای قبول یا رد وصیت پیش

، ق9331، ابو زهرهابراین قبول هیچ اعتباری ندارد مگر برای تنفیذ احکام وصیت )تصرف. بن
 (.99-91صص

 
 ماهیت وصیت تملیکی در حقوق ایران. 2. 4

از نظر مشهور فقهای  127دانان معتقدند که قانون مدنی در ماده در حقوق ایران اکثر حقوق
؛ 01، ص9، جش1936)امامی، امامیه تبعیت کرده و وصیت تملیکی را عقد دانسته است 

ای دیگر از (. در مقابل عده51، صش1903؛ کاتوزیان، 00، صش1936شهیدی، 
دانند. از نظر این دسته از نویسندگان حقوق مدنی، ایقاع بودن وصیت را موجه می

دانان، وصیت از اراده موصی ناشی شده و قبول هیچ نقشی در تحقق آن ندارد )محقق حقوق
(. برخی نیز از راه دقت در عمل عرف و شناخت حقیقت عرفیه 01ص ،م1026داماد، 

، ش1976، همو؛ 239، ص5، جش1931دانند )جعفری لنگرودی، وصیت، آن را ایقاع می
 (. 0ص

رسد در حقوق ایران همانند حقوق مصر، ایقاع بودن وصیت بیشتر قابل نظر میهب
تی در خصوص رکن بودن قبول در پذیرش است. با این توضیح که قانون مدنی ایران صراح

ای به قبول نشده در تعریف وصیت تملیکی اشاره 120وصیت تملیکی ندارد و در ماده 
تواند به مفهوم عقد بودن وصیت قانون مدنی نیز نمی 127است. پذیرش قبول در ماده 

 ، محقق شده«سبب»تملیکی باشد. بلکه مستنبط از ماده فوق این است که وصیت به عنوان 
گذار این بود که قبول جز است اما نتیجه )تملیک( منوط به قبول است. اگر مقصود قانون

طور که در همان«. شود مگر با قبولوصیت واقع نمی»گفت که ارکان وصیت باشد، باید می
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)هبه( به این  731)وقف( و ماده  50)بیع(، ماده  993مواد متعدد قانون مدنی از جمله ماده 
 ده است.امر تصریح ش
قانون مدنی، به صراحت وقوع وقف منوط به ایجاب از طرف واقف و قبول  50در ماده 

ها شده است؛ طوری که در فرض غیرمحصور بودن مقام آنعلیهم یا قائماز جانب موقوف
علیهم یا وقف بر مصالح عامه، برای تحقق وقف قبول حاکم شرط شده است. اما در موقوف

ای به قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی هیچ اشاره 120ماده  که درمقابل ضمن این
قانون مزبور، به صراحت عدم شرطیت قبولی در  121له نشده است، ماده قبول موصی

 باشد. بینی کرده است که این امر مورد اتفاق فقها نیز میوصیت بر غیرمحصور را پیش
ایر مواد قانون مدنی، به نظر قانون مدنی و جمع حکم آن با س 127در تحلیل ماده 

کند، اما انتقال ملکیت برای رسد باید گفت که وصیت با ایجاب موصی تحقق پیدا میمی
ثر از دیدگاه فقهایی أرسد این حکم متله معین منوط به قبول وی است. به نظر میموصی

ن به له را به جهت منت نهادموجب وصیت بدون قبولی موصیهاست که انتقال مالکیت ب
گذار ضمن ایقاع محسوب کردن وصیت تملیکی، با دانند. قانونوی، حکم ضرری می

به به مالکیت ایشان، از ایراد ضرری بودن و له در دخول موصیپذیرش اعتبار قبولی موصی
 منت نهادن نیز دوری جسته است.

تحقق له تأثیری در پیدایش ماهیت حقوقی وصیت ندارد، اما در بنابراین قبول موصی
ثر است. شناسایی ماهیت دوگانه برای وصیت و ؤبه منتیجه وصیت یعنی تملیک موصی

ایقاع دانستن وصیت عهدی از یک سو و عقد محسوب کردن وصیت تملیکی از سوی دیگر 
رسد. وصیت اعم از عهدی و تملیکی باید ماهیت واحدی داشته باشد. نظر نمیهموجه ب

ایقاع و شناسایی دو ماهیت متفاوت برای یک نهاد حقوقی  بنابراین وصیت یا عقد است و یا
 فاقد هرگونه توجیه حقوقی و منطقی است.

کند. در عرف نیز وصیت منسوب به اراده موصی است و صرفا  با اراده او تحقق پیدا می
له نیز با تردید با ایقاع محسوب شدن وصیت، پذیرش انتقال قبول یا رد به ورثه موصی
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 شود.رو خواهد شد که در ادامه به تحلیل این موضوع پرداخته میکمتری روبه
 

 بررسی ارث قبولی در وصیت تملیکی. 3
ویژه قانون مدنی که احکام وصیت را مورد بررسی قرار داده است، هدر قوانین موضوعه ایران ب

دانان نیز در آثار در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد و قانون ساکت است. حقوق
اند. اما فقها به تفصیل ارث قبولی و قی خود به اختصار به بررسی این موضوع پرداختهحقو

اند. با توجه به آثار عملی که ممکن است آثار مترتب بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده
های فقهی و نماید. در ادامه ابتدا دیدگاهبر این بحث مترتب باشد، تحلیل آن ضروری می

مصر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پذیرش یا عدم پذیرش انتقال حق  موضع حقوق
 گیرد.له در حقوق ایران مورد مطالعه قرار میقبولی به ورثه موصی

 
 های فقهیمطالعه دیدگاه. 1. 3

در آثار فقهای امامیه چهار دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. مشهور فقهای امامیه 
مقام او در قبول یا رد وصیت است خواه مرگ له قائمکه وراث موصی بر این دیدگاه هستند

وی پیش از فوت موصی باشد یا قبل از آن. به نحوی که حتی علم و جهل موصی نسبت به 
، ق9193له ندارد )شیخ مفید، مقامی ورثه موصیله نیز تأثیری در قائمفوت موصی

؛ کلینی، 15، ص16، ج ق1010؛ کرکی، 113، ص2، جق1061محقق حلی، ؛ 388ص
، 2تا، جموسوی خمینی، بی؛ 191ص، 21ج، ق9111نجفی،  ؛900، ص19، جق1023

علامه  (.138ص، 2ج، ق9119؛ مغنیه، 191، ص2تا، جحسینی روحانی، بی؛ 19ص
له قبل از قبول فوت کند، چه موصیچنان»بیان داشته است که:  قواعد الاحکامحلی در 

 (.111ص، 2ج، ق9193« )بول وصیت خواهد بودمقام او در قوارث وی قائم
له قبل از قبول، وصیت در مقابل دیدگاه فوق، نظر دیگر این است که با فوت موصی

شود. در این بین، دیدگاه دیگری اراده و خواست موصی را مورد توجه طور مطلق باطل میهب
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له شخص موصیچه غرض و مقصود موصی، خصوص و دارد که چنانقرار داده و بیان می
له خواهد شود و اگر غیر از این باشد، قبول یا رد برای ورثه موصیباشد، وصیت باطل می

های فوق، دیدگاه دیگری نیز در بین فقها مطرح است که بین فوت علاوه بر دیدگاهبود. 
له در زمان حیات موصی و پس از فوت او، قائل به تفصیل شده است. مطابق نظر موصی

شود اما در مورد اخیر، حق قبول یا رد ن دیدگاه، در فرض نخست وصیت باطل میپیروان ای
، ق9111؛ نجفی، 99، ص16، جق1010کرکی، )یابد له انتقال میوصیت به وارث موصی

، ق9113؛ محقق سبزواری، 331، ص2، جق1063طباطبایی یزدی، ؛ 191ص، 21ج
له قبل ن توضیح که موصی(. با ای993، ص91، جق9193؛ طباطبایی حکیم، 31، ص1ج

گردد. پس چیزی که به مالکیت وی در نیامده است، منتقل از فوت موصی مالک چیزی نمی
(. دیدگاه اخیر مورد پذیرش 938ص، 9ج، ق9191، محقق حلیشود )به وراث وی نمی

ی قرار گرفته است با این استدلال أاکثر فقهای اهل سنت از مالک و شافعی و احمد و اهل ر
چنین شود. همای است که اعطاکننده با مرده مواجه میدر این فرض وصیت عطیهکه 

وصیت عطیه و بخشش برای بعد از زمان مرگ است، پس اگر قبل از قبول فوت کند، وصیت 
 (.193، صق1911علامه حلی، شود )باطل می

تفصیل بطلان در حیات موصی و صحت وصیت در ممات او، در مسالک از بعضی  
و در دروس از محقق نیز نقل شده است. در دروس آمده است که تفصیل حق  اصحاب

له است نه گردد. مضمون ایجاب تملیک به موصیاست و موجب جمع بین روایات می
له باشد و وراث ولی و یا وکیل او نیستند. قائم تملیک به ورثه او. قبول باید از طرف موصی

ترین اشکال بر صحت وصیت است. و این عمده مقامی ایشان در قبولی خلاف قاعده است
اما اشکال دیگر عدم مطابقت ایجاب و قبول است. بدین شرح که ایجاب متضمن تملیک 

له است و قبول متضمن تملیک به ورثه. نسبت به این نظر اشکال شده است که به موصی
صورتی که ورثه  نظر مذکور در فرضی است که ورثه مال را مستقیما  از موصی اخذ کنند. در

له است. پس چنین له اخذ کنند، قبول وراث نیز متضمن تملیک به موصیمال را از موصی
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 (.993، ص91، جق9193قبولی مطابق با ایجاب است )طباطبایی حکیم، 
 
 ادله موافقین. 1. 1. 3

له در رد یا پذیرش وصیت، چنین مقامی وراث موصیمشهور فقها برای اثبات و تأیید قائم
له( و همان حق به ورثه منتقل اند که وصیت حقی است برای مورث )موصیاستدلال کرده

که اعتبار قبول در وصیت همانند قبول در غیر آن )سایر عقود( شود. مخصوصا  اینمی
، ق9111چنین به روایات وارده در این خصوص استناد شده است )نجفی، نیست. هم

ترین روایت، صحیحه ترین و موثق(. مهم138ص، 2ج، ق9119؛ مغنیه، 191ص، 21ج
مَنْ أَوْصَی »... اند: محمد بن قیس از امام محمد باقر علیه السلام است که حضرت فرموده

با   دا  کَانَ أَوْ غَائأ حَدٍ شَاهأ
َ

يَ الْمُوصَی -لِأ يفَتُوُفِّ يَ لَه -لَه قَبْلَ الْمُوصأ ي أُوصأ ذأ
ثأ الَّ وَارأ ةُ لأ یَّ  -فَالْوَصأ

لاَّ  هأ إأ هأ قَبْلَ مَوْتأ تأ یَّ ي وَصأ عَ فأ ، شیخ طوسی؛ 331، ص91، ج ق9111)حر عاملی، «  أَنْ یَرْجأ
 و غائب خواه باشد، حاضر خواه کند، وصیت شخصی یبرا کس هر(. 131، صق9118
 موصی کهاین مگر بود، خواهد لهوارث موصی یبرا وصیت بمیرد، از موصی قبل لهموصی

 . باشد کرده خود رجوع یتوص از خویش موت از قبل
یید دیدگاه فوق، خبر الساباطی است که در آن آمده است: سَأَلْتُ أَبَا أروایت دیگر در ت

، فَمَاتَ  ي کُلِّ سَنَةٍ شَیْئا  يَ عَمّا  لَهُ فأ ي أَنْ أُعْطأ لَيَّ وَأَمَرَنأ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصی إأ
؟ فَکَتَبَ علیه السلا هأ وَرَثَتَهُ »م: الْعَمُّ ، شیخ طوسی؛ 319، ص19، جق1023کلینی، « )أَعْطأ

ال کردم در ؤسعلیه السلام  از امام باقر»(. ساباطی نقل کرده است که 139، صق9118
مردی که به من وصیت کرده است تا به عموی وی در هر سال چیزی اعطاء کنم خصوص 

 «.به ورثه او تحویل ده»اسخ نوشت: ولی عموی وی فوت کرده است. امام علیه السلام در پ
علاوه بر دو روایت فوق، صحیحه مثنی نیز مستند این دیدگاه قرار گرفته است. در این 

ضَهَا، لَمْ یَتْرُكْ »روایت نقل شده است که:  ةٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ َقبأ یَّ وَصأ يَ لَهُ بأ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصأ
؟ قَالَ:  با  لَیْهأ اطْلُبْ لَ "عَقأ ی، فَادْفَعْهَا إأ ثا  أَوْ مَوْل  ؛ 313، ص19، جق1023کلینی، ...« )"هُ وَارأ
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ال شده است که اگر در ؤس (ع)(. در این روایت از امام139، صق9118، شیخ طوسی
له قبل از قبض مورد وصیت فوت کند. حضرت خصوص مردی وصیتی کنم و موصی
 ها رد کن.آنفرمودند ورثه یا مولی او را پیدا کن و به 

له دارد بنابراین روایات مذکور دلالت صریح بر انتقال مطلق وصیت به ورثه موصی
له قبل از موصی یا بعد از آن وجود داشته باشد. همین که تفاوتی بین فوت موصیبدون این

امر باعث شده تا مشهور فقهای امامیه قول به انتقال حق قبولی یا رد وصیت تملیکی و عدم 
له قبل از قبولی را مورد پذیرش قرار دهند، آن در تمام فروض متصوره فوت موصی بطلان

 مگر در مواردی که موصی از وصیت خود رجوع نموده باشد.
یید این نظر گفته شده است که قبول حق مورث است و بعد أعلاوه بر روایات فوق در ت

(. صاحب 193، صق1911علامه حلی، رسد همانند خیار عیب )از فوت وی به وراث می
چه قبول در وصیت معتبر باشد، کند که چنانهای فقها، بیان میعروه پس از بیان دیدگاه

که قبول وراث به منزله قبول له است و اینمفروض این است که ایجاب مختص به موصی
چنین انتقال حق قبول به وراث نیز ممنوع است. له باشد، قابل پذیرش نیست. همموصی

غری و کبری آن هر دو محل اشکال است. هم به جهت حق بودن قبولی و هم به چون ص
باشد تا به وراث که هر حقی قابل انتقال به وراث است. حق قبول جز ترکه نمیجهت این

داند و در ادامه منتقل گردد. با این توضیح ایشان نظر مشهور را بطور مطلق خلاف قاعده می
ر وصیت شرط نباشد، بلکه رد مانع باشد، باز هم نظر مشهور دارد که اگر قبول دبیان می

له، خلاف قاعده است مخصوصا  در خصوص فوت مبنی بر انتقال حق قبول به وراث موصی
گردد. له منتقل نمیله قبل از فوت موصی. چون قبل از فوت موصی، چیزی به موصیموصی

از جمله صحیحه محمد بن قیس و خبر  با این حال ایشان در نهایت، با توجه به اخبار وارده
ها با صحیحه محمد بن مسلم و منصور بن الساباطی و صحیحه المثنی و عدم تعارض آن

ها به تقیه )معروف بین اهل سنت، ها و امکان حمل آنحازم به جهت اعراض مشهور از آن
-له قبل از موصی است(، قول مشهور را قوی میعدم صحت وصیت در فرض فوت موصی
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 (.331، ص2، جق1063طباطبایی یزدی، داند )
 
 ادله مخالفین. 2. 1. 3

له نیز همانند موافقین، برای اثبات مخالفین انتقال حق قبولی یا رد وصیت به ورثه موصی
اند. یکی از این روایات صحیحه ابوبصیر و محمد بن دیدگاه خود به روایات متمسک شده

لَ عَنْ رَجُلٍ أَوْ »مسلم است:  رَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَیسُئأ شَيْ صَی لأ ي قَالَ لَیْسَ بأ « ءٍ لَهُ قَبْلَ الْمُوصأ
در جواب این سوال که اگر  (ع)(. مطابق این روایت، امام139، صق9118، شیخ طوسی)

چیزی »اند که له قبل از موصی فوت کند، فرمودهکسی به دیگری وصیتی کند و موصی
 اند که منظور بطلان وصیت بوده است.   نین برداشت کردهچ (ع)از این فرمایش امام«. نیست

سَأَلْتُهُ عَنْ »علاوه بر روایت فوق در روایت مشابهی از منصور بن حازم نقل شده است: 
ي حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی نْ حَدَثَ بأ ةٍ إأ یَّ وَصأ رَجُلٍ بأ ي قَالَ لَیْسَ رَجُلٍ أَوْصَی لأ لَهُ قَبْلَ الْمُوصأ

شَيْ   (.139، صق9118، شیخ طوسی« )ءٍ بأ
الشیعه پس از نقل سخن ابن جنید بر بطلان وصیت در علامه حلی در مختلف

کند که تردیدی در پذیرش این سخن نیست. له قبل از موصی، بیان میصورت فوت موصی
چون وصیت عقدی است که نیازمند ایجاب و قبول است و قبول قابل اعتنا، قبولی است که 

چنین ایشان برای تأیید نظر خود به روایت مزبور اشاره موصی صورت پذیرد. هم بعد از فوت
کند و در رد دیدگاه کسانی که به استناد حق بودن قبول، معتقد به انتقال حق قبول به ورثه می

کند که برخلاف خیار عیب که حق مستقری برای مورث است و با فوت او هستند، بیان می
شود، قبول در وصیت جز سبب است و همانند قبول در بیع و هبه به اش منتقل میبه ورثه

(. در انتقاد از این نظر بیان شده است که 111ص، 0ج، ق9193شود )ورثه منتقل نمی
ها در استدلال روایات مورد استناد نظر فوق، اجمال دارد که همین اجمال مانع استناد به آن

ی که دلالت بر انتقال حق قبولی به وراث دارند، تواند با سایر اخبار صریحشود و نمیمی
ها را حمل بر معنایی کرد که (. پس باید آن991ص، ق9119معارضه کند )بحرانی، 
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 (.31، ص1، جق9113مخالف سایر اخبار نباشد )محقق سبزواری، 
این « لیس بشیٍ »اند که منظور از برخی از فقها در تفسیر دو روایت مذکور بیان داشته

رسد. اما اگر مراد شود و به همان حالت به ورثه میه هیچ نقصی به وصیت وارد نمیاست ک
-از آن بطلان وصیت بوده باشد، بطلان در فرضی خواهد بود که موصی بعد از فوت موصی

له باشد. بدین شرح که اگر موصی له، از آن رجوع کرده باشد یا وصیت برای شخص موصی
له چیزی نخواهد بود اما با تغییر دهد، برای ورثه موصی له، وصیت رابعد از موت موصی

له ثابت خواهد بود وجود بقای وصیت به همان شکل موجود، وصیت برای ورثه موصی
(. بنابراین ایشان 99، ص16، جق1010کرکی، ؛ 131-139، صصق9118، شیخ طوسی)

له قبل از از جمع روایات وارده در این خصوص، عدم بطلان وصیت در فرض فوت موصی
 اند. اعلام قبولی را استنباط کرده

رسد که در تعارض دو دسته روایات فوق، دسته اول ترجیح خواهند یافت. نظر میهب
چون علاوه بر اعراض و رو گردانیدن مشهور از دسته دوم که موجب تضعیف آن روایات 

ج در روایات های سندی در آن روایات، دلالت جملات مندرگردد و نیز وجود خللمی
مزبور که مورد استناد اقوال مخالف قرار گرفته است، چندان روشن نیست. ممکن است مراد 

له به وصیت خللی وارد این بوده که مرگ موصی« چیزی نیست»از عبارت ( ع)امام
-له منتقل میکند، بلکه وصیت به همان کیفیت باقی بوده و حق قبول به وارث موصینمی

. مستند واقعی قول مشهور نیز در واقع همان روایاتی (55، صق1026، محقق دامادشود )
، ق1063طباطبایی یزدی، )است که بدان اشاره شد وگرنه مقتضای قواعد خلاف آن است 

له است نه به وارث او و لذا قبول . چون مفاد ایجاب، تملیك مال به موصی(331، ص2ج
گرفت نه شخص دیگر و توجیهاتی که توسط بعضی فقها در باید توسط خود او صورت می

، ق1026محقق داماد، جهت تقویت قول مشهور مطرح گردیده، چندان قابل دفاع نیست )
 .(55ص
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 ارث قبولی در فقه عامه. 2. 3
ز مورد های موجود در بین فقهای اهل سنت نیبرای بررسی حقوق مصر، لازم است تا دیدگاه

له قبل از موصی یا مطالعه قرار گیرد. از دیدگاه اکثریت فقهای عامه در فرضی که موصی
، الکویت -وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیهزمان با او فوت کند، وصیت باطل است )هم

شود (. چون وصیت لازم نمی138ص، 2ج، ق9119مغنیه، ؛ 139ص، 09ج، ق9111
، الکویت -وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیهله )موصیمگر با فوت موصی و قبول 

ای است که معطی با شخص مرده (. در این فرض وصیت عطیه183ص، 09ج، ق9111
ای انجام شود، صحیح مواجه شده است. پس همانند موردی که برای شخص مرده هبه

چه از نباشد. دلیل دیگر این است که وصیت در حیات موصی غیرلازم است و هر آنمی
 (. 933، صم1191، محمود یحییشود )تصرفات لازم نباشد، با فوت باطل می

له قبل از مطابق دیدگاه دیگری که بعضی از مالکیه بدان قائل هستند، حتی اگر موصی
له بوده و به شوند. چون حق مزبور جز حقوق موصیمقام وی میموصی فوت کند، ورثه قائم

(. در ایراد به این نظر گفته شده 933، صم1191، د یحییمحموشود )ورثه وی منتقل می
له قبل از فوت موصی ثابت و مستقر نیست و ثبوت و استقرار آن بعد از است که حق موصی

باشد فوت موصی است. پس حقی که هنوز موجودیت ندارد، قابل انتقال به ورثه نمی
 (.931، صم1191، محمود یحیی)

از موت موصی و قبل از قبولی یا رد وصیت فوت کند، له پس اما در فرضی که موصی
له در این نزد فقهای عامه سه قول وجود دارد. در مذهب حنفی غیر از زفر، موت موصی

 وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیهحالت قبولی محسوب و وصیت استحسانا  صحیح است )
له ل ملکیت به موصی(. با این استدلال که شرط انتقا131ص ،09ج، م9111، الکویت -

له صرفا  برای گردد. شرط قبولی برای موصیعدم رد است و با موت وی عدم رد محقق می
گردد و این دفع ضرر منت نهادن است که با شناسایی حق رد برای وی، دفع ضرر محقق می

شود. وصیت از جانب موصی با موتش که رد کرده باشد، حاصل میامر با فوت او بدون این
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گردد. پس اگر فوت کند داخل در ملکیتش له میشود و متوقف به حق رد موصیمل میکا
، ابو زهرهشود همانند بیع مشروط به خیار شرط و فوت ذوالخیار قبل از اعمال آن )می

(. اما اگر بر مبنای قیاس عمل کنیم، باید گفت که قبول از ارکان عقد است. 11، صق9331
شود. همانند موردی که بعد از ی و رکن دیگر وصیت نیز باطل میله قبول منتفبا موت موصی

شود ایجاب بیع، مشتری قبل از قبول فوت کند که در این صورت ایجاب نیز باطل می
-شود، شی موصیله منتقل میچه به موصی(. مطابق این دیدگاه، آن939تا، ص)الزلمی، بی

صیت با ایجاب موصی همراه با عدم رد به است نه حق قبولی یا رد. چون در مذهب آنان و
-له شده و جز ترکه محسوب میبه داخل در ملکیت موصیشود و موصیله کامل میموصی

به گردد و موصیله قبل از قبولی یا رد فوت کند، یأس از رد محقق میشود. پس اگر موصی
شود. اما نزد می له و داخل در ترکه شده و همانند سایر ترکه به وراث وی منتقلملک موصی

شود، حق قبولی یا رد است. چون در بین چه که به ورثه منتقل میمالک و شافعی و حنابله آن
له قبل له پس از فوت موصی. پس اگر موصیشود جز با قبولی موصیآنان وصیت تمام نمی

، م1111، السنهوریشود )از قبولی یا رد فوت کند، حق قبولی یا رد به ورثه وی منتقل می
اش (. چون حقی است که برای مورث ثابت شده و پس از فوت وی به ورثه199ص، 1ج

یعنی هر کس مالی را ترک کند، « من ترک مالا  فلورثته»شود. به جهت حدیث منتقل می
اش خواهد بود همانند خیار عیب. چون در این صورت وصیت عقد لازمی است برای ورثه

، الکویت-وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیهشود )نمیله الخیار باطل که با فوت من
 (. 131ص، 09ج، م9111

له قبل از دیدگاه دیگری نیز در فقه عامه مطرح شده است که در صورت فوت موصی
داند. با این استدلال که وصیت عقدی است که نیاز اعلام قبولی یا رد، وصیت را باطل می

محمود شود )ل از قبولی فوت کند، وصیت باطل میله دارد. پس اگر قببه قبولی موصی
(. در قواعد عمومی عقود، قبول از حقوق شخصی است که با 931، صم1191، یحیی

رسد. اما رسد. بنابراین اگر قبول رکن باشد، به ارث نمیشود و به ارث نمیموت ساقط می
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له لازم باشد، انتقال به به ملکیت موصیاگر قبول شرط لزوم وصیت بوده و برای ورود موصی
 (. 111تا، ص، بیعوضین المغربیقبول به ورثه جایز خواهد بود )

 
 حقوق مصرارث قبولی در . 3. 3

قانون وصیت مصر، به صراحت دیدگاه نویسندگانی که به اطلاق حق رد یا قبول  19در ماده 
ین ماده آمده است که: دانند، مورد پذیرش قرار گرفته است. در اله میرا منتقل به ورثه موصی

له قبل از قبولی یا رد وصیت فوت کند، ورثه قائم مقام وی در اعلام قبولی چه موصیچنان»
که فوت بنابراین مطابق ماده مزبور، حق رد یا قبولی وصیت اعم از این« یا رد خواهد بود.

 شود. له قبل از فوت موصی باشد یا بعد از او، به ورثه منتقل میموصی
 

 ارث قبولی وصیت در حقوق ایران. 4 .3
رغم وجود سابقه تفصیلی خصوص وجود ندارد. علیدر قوانین ایران مقرره صریحی در این

گذار به این مسأله مهم این بحث در کتب فقهی و آثار عملی مترتب بر این بحث، قانون
جود این، عنایتی نداشته و حتی یک ماده قانونی نیز به آن اختصاص نداده است. با و

اند. بررسی کتب نویسندگان حقوق مدنی به تبعیت از فقه، این موضوع را مطرح کرده
حقوقی حاکی از این است که بزرگان حقوق مدنی در این خصوص نظر یکسانی نداشته و 

 اند.گذار به یک طریق نرفتهدر تحلیل اراده قانون
له دانسته و معتقد است که اگر یمقام موصطور مطلق ورثه را قائمهیکی از نویسندگان ب

به خواهند شد به شرطی که موصی قبل از فوت از وصیت وراث قبول کنند، مالک موصی
له در اثر (. برای موصی818ص ،2ج، ش9338رجوع نکرده باشد )حائری شاهباغ، 

شود که مثل حق شفعه و حق فسخ قابل انتقال به ورثه است. اگر وصیت حقی ایجاد می
له قبل از موصی بمیرد، موصی وصیت را به له مدنظر موصی باشد و موصییشخص موص

دهد. اما اگر با وجود فوت له مهلت قبول وصیت را نمیزند و به وراث موصیهم می
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له قبل از موصی، وی وصیت را به هم نزده باشد، خود این امر دلالت بر این دارد که موصی
ه یا درصورت وجود غرض خاص، بعد از له غرض خاصی نبودنسبت به شخص موصی

، ش9331له، همان غرض نسبت به ورثه او نیز وجود داشته است )عدل، فوت موصی
 (.111-131صص

 لهدر صورتی که موصی»دیگری در تبیین این مسأله بیان داشته است که:  ینویسنده
که شود، خواه آنیقل نمکه وصیت را قبول یا رد کند بمیرد، حق قبول به ورثه او منتقبل از آن

له قبل از فوت موصی مرده باشد و خواه بعد از آن. زیرا قبول حق مالی نیست تا مانند موصی
چنانی که در کلیه عقود است، شود همیاموال به ورثه منتقل گردد. بنابراین وصیت باطل م

بمیرد، عقد نیز گوینده قبل از قبول طرف عقد که در عقود دیگر هرگاه ایجابعلاوه بر آن
گردد. از طرف دیگر نظر موصی در یشود. زیرا آثار ایجاب به فوت او زائل میباطل م

به ورثه او ندارد. یعنی در حقیقت  یله است و توجهوصیت واگذاری مال به شخص موصی
(. ایشان در 31، صش9311)امامی، « باشدیله علت عمده وصیت مشخصیت موصی

له پس از فوت موصی و هرگاه موصیآن دسته از فقهایی که معتقدند نهایت پس از نقل نظر 
شود، بیان یله منتقل مکه وصیت را قبول یا رد کند بمیرد، حق قبول به وارث موصیقبل از آن

-یکند که نظریه مزبور با اصول حقوقی که مورد پیروی قانون مدنی قرار گرفته موافق ممی
له به داخل در ملکیت موصیعلیه موجود شده و موصیباشد. زیرا با فوت موصی، معلق

توانند آن را قبول یا رد نمایند، یها مشود و آنیشده است و در اثر فوت به ورثه او منتقل م
توانند عقد را یچنان که در بیع فضولی است که هرگاه مالك قبل از اجازه بمیرد ورثه مهم

 (.31، صش9311)امامی، اجازه دهند 
گذار حکایت از آن دارد که وصیت در این موارد نظر دیگری، سکوت قانون مطابق

گذار با سکوت خود چنین وصیتی را تابع قواعد عمومی شمرده است. باطل است. قانون
رسد، اما اگر از قرائن برآید که موصی قاعده این است که در عقود اختیار قبول به میراث نمی

له قبل از له باشد یا احراز شود که موصیرای وارث موصیمایل بوده است که مفاد ایجاب ب
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به طور ضمنی وصیت را قبول کرده است، صلاحیت ورثه را در قبول یا تملک موصیهفوت، ب
(. مبنای این نظر بر عقد بودن 393-398صص، 9ج، ش9338توان پذیرفت )کاتوزیان، می

رسد قواعد عمومی حاکم نمی وصیت استوار است. با توجه به احکام خاص وصیت به نظر
که در قواعد ویژه اینهبر قبول در قراردادها، قابل تسری به قبول در وصیت تملیکی نباشد. ب

شود. در کننده قبل از اعلام قبولی، موجب بطلان ایجاب میعمومی قراردادها، فوت ایجاب
از فوت انشا  حالی که چنین امری در وصیت قابل پذیرش نبوده و وصیت برای زمان بعد

که با فرض ایقاع بودن وصیت، نظر مزبور قابل پذیرش نظر از اینشود. بنابراین صرفمی
باشد، با عقد دانستن وصیت تملیکی نیز، اعمال قواعد عمومی قراردادها در خصوص نمی

ش انتقال یا عدم انتقال قبولی، بدون توجه به پیشینه این بحث در فقه، به این آسانی قابل پذیر
 نیست.

هر چند قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است و حکم صریحی بیان نکرده 
توان حکم قضیه های مطرح شده در فقه و دکترین حقوقی میاست، اما با مراجعه به دیدگاه

را مشخص کرد. مطابق دیدگاه مشهور فقهای متقدم و متأخر که عمدتا  بر مبنای روایات 
-که موصیشود؛ اعم از اینطور مطلق به ورثه منتقل میهق قبول بوارده صادر شده است، ح

دانان ایران قائل به انتقال حق له قبل یا بعد از موصی فوت نموده باشد. بر این مبنا اکثر حقوق
دانان در . طوری که یکی از حقوق(55، صق1026محقق داماد، قبول به ورثه هستند )

بینی کرده است هر ای را پیشی، به صراحت چنین مادهپیشنهاد خود برای اصلاح قانون مدن
له پس از فوت چند که بر خلاف قول مشهور، ارث قبولی را صرفا  در خصوص فوت موصی

رسد. در این ماده نظر میهموصی مورد پذیرش قرار داده است که از این منظر قابل انتقاد ب
ظهار قبول وصیت فوت کند ملک له پس از فوت موصی و پیش از ااگر موصی»آمده است: 

رسد و آنان حق دارند در رد یا قبول له در مورد وصیت ارثا  به وراث او میمتزلزل موصی
 (. 139، صش9319)جعفری لنگرودی، ...« وصیت تصمیم بگیرند 

توان انتقال قانون مدنی نیز می 391علاوه بر موارد مزبور، از وحدت ملاک با ماده 
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له را مورد پذیرش قرار داد و چنین نتیجه گرفت که اراده به وراث موصی قبولی یا رد وصیت
گذار بر صحت وصیت و ترتب آثار وصیت صحیح در این موارد بوده است. این ماده قانون

رسد. مگر یبه به ورثه او ماگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی»دارد: مقرر می
 له(به را متعلق به حمل )موصیصیگذار، موانوندر واقع ق«. که جرم مانع ارث باشداین

دانسته که همانند سایر ترکه وی، قابل انتقال به ورثه است. بنابراین هر چند در این ماده از 
شده در فقه انتقال حق قبول یا رد سخنی به میان نیامده آمده است و همانند نظر پذیرفته

رسد، له میبدون نیاز به قبولی به ورثه موصی به مستقیما  داخل در ترکه شده وحنفیه، موصی
 له را برداشت کرد.توان عدم بطلان وصیت در فرض فوت موصیاما از این ماده می

رسد در صورتی که بنابراین با توجه به روایات وارده و نظر مشهور فقها به نظر می
د، حق قبول به له قبل از موصی فوت نموده و موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشموصی

له بعد از فوت موصی و قبل از اعلام چه موصیچنین چنانگردد. همله منتقل میورثه موصی
 قبولی فوت کند، انتقال حق رد یا قبول به ورثه کمتر مورد تردید است.

 
 له به مفاد وصیت بر ارث قبولیاثر علم و جهل موصی. 5. 3

ارث قبولی، از سوی فقهای شیعه و سنی، مورد  له به مفاد وصیت برتأثیر علم و جهل موصی
بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین ایران و مصر نیز در این خصوص ساکت است. علت 

له نسبت به اعتبار این موضوع، احتمالا  به جهت عدم تأثیر صرف علم و جهل موصی
 له است.وصیت و انتقال حق قبولی به ورثه موصی

هل به وصیت بوده و قبل از اعلام قبولی یا رد وصیت فوت له جادر فرضی که موصی
نماید، قواعد کلی حاکم بر ارث قبولی که طی مباحث قبلی بیان گردید، اعمال خواهد می

چه قبل از موصی له از مفاد وصیت اطلاع داشته و سکوت اختیار کند، چنانشد. اگر موصی
قواعد کلی ارث قبولی حاکم خواهد فوت کند، همانند وضعیتی که جاهل به وصیت بوده، 

 بود اما اگر بعد از موصی فوت کند، وضعیت متفاوت خواهد بود. 
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از دیدگاه فقهای اهل سنت، بعد از فوت موصی، فوری بودن اعلام قبولی یا رد شرط 
له از اعلام رد یا قبولی خودداری کند، مطابق نظر شافعی و حنبلی، نیست اما اگر موصی

له له درخواست کنند و اگر موصیتوانند اعلام رد یا قبولی را از موصیورثه موصی، می
)وزاره الاوقاف و الشئون رود له نسبت به وصیت از بین میامتناع نماید، حق موصی

قانون وصیت مصر نیز این  11. در ماده (131ص، 13ج، ق9111، الکویت-الاسلامیه
وصی طی اعلامیه رسمی با بیان کامل موضوع دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته و اگر ورثه م

روز از  31له ظرف له درخواست نمایند و موصیوصیت، اعلام رد یا قبولی را از موصی
 شود. تاریخ اطلاع، قبولی یا رد وصیت را اعلام نکند، وصیت باطل می

رد  له را به انتخاب قبول یاتوانند موصیاز دیدگاه فقهای امامیه نیز ورثه موصی نمی
که تأخیر موجب ضرر ورثه شود که در این صورت حاکم وصیت به فور الزام کنند مگر این

(. 331، ص1، جق9111طباطبایی یزدی، کند )له را به قبول یا رد وصیت الزام میموصی
 قانون مدنی ایران نیز عینا  همین دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته است.  333در ماده 

له بعد از فوت موصی با علم به وصیت، قبولی یا رد که موصینبنابراین به صرف ای
وصیت را اعلام نکرده و قبل از اعلام قبولی یا رد فوت نماید، تأثیری بر انتقال حق قبولی به 

له از موضوع وصیت و درخواست ورثه نخواهد داشت. اما اگر به رغم علم و اطلاع موصی
)در فقه عامه و حقوق مصر( و یا الزام حاکم )در فقه اعلام رد یا قبولی از سوی وراث موصی 

له از اعلام قبولی یا رد وصیت خودداری کند، در صورت فوت امامیه و حقوق ایران(، موصی
 اش باشد. وی، حق رد یا قبولی باقی نخواهد بود که قابل انتقال به ورثه

ر رد یا قبولی له با اطلاع از وصیت، اراده خویش دفرض دیگر این است که موصی
له بعد از فوت موصی، اراده خویش را اعلام کند، موضوع وصیت را اعلام نماید. اگر موصی

له در زمان چه موصیارث قبولی منتفی بوده و از بحث این مقاله نیز خارج است اما چنان
فقهای اهل سنت، معتقدند که چنین قبولی اثر و حیات موصی، وصیت را قبول نماید، 

(. در 111ص، 13ج، ق9111، الکویت -ی ندارد )وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیهاعتبار
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اعتباری قبولی قبل از فوت قانون وصیت مصر هر چند حکم صریحی در خصوص بی
شود. ، وصیت با قبولی بعد از فوت موصی، لازم می11موصی وجود ندارد، اما مطابق ماده 

که چنین قبولی اثری ندارد و قبولی وصیت صرفا   برخی از فقها معتقدنددر فقه امامیه، 
، 1، جق9193، الاحکام قواعدبایستی پس از وفات موصی انجام گیرد )علامه حلی، 

(. 91ص، 91ج ،ق9191کرکی، ؛ 189ص ،1ج ،ق9338فخرالمحققین حلی، ؛ 111ص
وده و له قبل از وفات موصی جایز و معتبر باما از نظر مشهور فقهای امامیه، قبول موصی

، 3، جق9191)ابن ادریس،  ضرورتی ندارد که قبولی بعد از وفات موصی انجام شود
؛ محقق 193ص، 13، جق9111؛ نجفی، 931ص، 1، جق9113؛ محقق حلی، 931ص

له قانون مدنی ایران نیز، اگر موصی 331(. مطابق ماده 31ص، 1، جق9113سبزواری، 
ت قبول ثانونی لازم نیست. لازم نبودن قبول قبل از فوت موصی قبول کرده باشد، بعد از فو

، 3، جش9338له و استصحاب بقای آن است )کاتوزیان، مجدد، نتیجه دوام رضای موصی
(. لذا با توجه به قانون ایران و نظر مشهور فقهای امامیه، در صورت اعلام قبولی 399ص

له و ی موصیله در زمان حیات موصی، قبولی مجدد پس از فوت موصی چه از سوموصی
 (.991ص، ق9119له در صورت فوت وی لازم نیست )بحرانی، چه از طرف ورثه موصی

له قبل از فوت موصی، وصیت را رد کند. از دیدگاه فرض دیگر این است که موصی
، 1، جق9191فقهای امامیه، رد وصیت در زمان حیات موصی اثری ندارد )موسوی خوئی، 

 -همین عقیده هستند )وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه (. فقهای اهل سنت نیز بر113ص
قانون مصر نیز همین دیدگاه پذیرفته  11( و در ماده 111ص، 13ج، ق9111، الکویت

له قبل از فوت موصی، وصیت را قانون مدنی ایران نیز، اگر موصی 331شده است. در ماده 
له با علم کند. بنابراین حتی اگر موصیتواند آن را قبول رد کرده باشد، بعد از فوت موصی می

به موضوع وصیت، آن را در زمان حیات موصی، رد کند، این امر مانع قبولی وصیت توسط 
له در صورت فوت وی قبل از اعلام قبولی له بعد از فوت موصی یا قبولی ورثه موصیموصی

 یا رد نخواهد بود. 
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 نتیجه. 4
له قبل از موصی، بطلان وصیت ترجیح دارد اما ینزد فقهای اهل سنت، در فرض فوت موص

ی مورد ئنظرهای جزله بعد از موصی، صحت وصیت با اختلافدر فرض فوت موصی
له قبل از اعلام قبولی یا پذیرش قرار گرفته است. نظر حنفیه بر این است که با فوت موصی

شود. در ش منتقل میاله به ورثهبه به عنوان ترکه موصیرد، عدم رد محقق شده و موصی
مقامی ایشان، حق له به قائممقابل سایر مذاهب معتقدند که در این فرض، وراث موصی

قانون وصیت به صراحت  21قبول یا رد وصیت را خواهند داشت. در حقوق مصر ماده 
که تفاوتی بین بینی کرده است بدون اینله را پیشانتقال حق قبول یا رد وصیت به ورثه موصی

 له قبل از موصی یا بعد از او قائل شده باشد.ت موصیفو
له قبل از موصی فوت کرده باشد که موصیمشهور فقهای امامیه بطور مطلق اعم از این

دانند هر چند در کنار له مییا بعد از او، حق قبول یا رد وصیت را قابل انتقال به ورثه موصی
ه تفصیل در این پژوهش مورد بررسی قرار های دیگری نیز مطرح شده است که بآن دیدگاه

 گرفت. 
در حقوق ایران حکم صریحی مقرر نشده است، اما با توجه به روایات وارده و نظر 

له ترجیح دارد. در صورت پذیرش ماهیت مشهور فقها، انتقال حق قبول به ورثه موصی
له بیشتر ورثه موصیایقاعی وصیت و وقوع آن با اراده منفرد موصی، انتقال موضوع وصیت به 

له قبل از اعلام قبولی قابل توجیه است. اگر وصیت عقد باشد، ایجاب موصی با فوت موصی
شود. اما با ایقاع محسوب شدن شود. چون حق قبولی در عقود به ورثه منتقل نمیباطل می

کند که همان له یک حق ایجاد میوصیت، وصیت با اراده موصی شکل گرفته و برای موصی
شود. بدین صورت که اش منتقل میله به ورثهحق با کیفیت موجود، در صورت فوت موصی

له قبل از موصی، حق رجوع موصی از وصیت در برابر وراث در صورت فوت موصی
رغم فوت چه علیتواند از وصیت رجوع کند. چنانله نیز باقی بوده و موصی میموصی
ن امر دلالت بر این دارد که انتقال موضوع له، موصی از وصیت رجوع نکند، ایموصی
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له نبوده له پذیرفته و مقصود وی از انشاء وصیت، شخص موصیوصیت را به ورثه موصی
توانند وصیت را قبول یا له میاست. بنابراین با فوت موصی، وصیت لازم شده و وراث موصی

یت این موضع بهره برد که توان در جهت تقوقانون مدنی نیز می 152رد کنند. از حکم ماده 
 داند.به را متعلق به ورثه او میدر صورت سقط جنین، موصی

دانان در با توجه به نبود حکم صریح در قانون مدنی ایران و اختلاف نظر فقها و حقوق
رسد ضرورت دارد در اصلاحات آتی قانون مدنی، با لحاظ مباحث این موضوع، به نظر می

بینی شود تا از اتخاذ تصمیمات متعارض در این خصوص پیش شده، حکم صریح درمطرح
 موارد مشابه از محاکم دادگستری جلوگیری به عمل آید. 
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